
1 

 

https://naghd.com 

 ی ریکاردو پیرامون ارزش اضافی نظریه

 جلد دوم  یارزش اضاف یها هی نظر

 

 کارل مارکس 

 ی : کمال خسروی ترجمه

 

  1404آبان 

https://naghd.com/


2 

 ]الف( ریکاردو پیرامون سود و رانت[ 

 گرفتن قوانین ارزش اضافی بجای قوانین سود[ ( اشتباه1]

 

[XII-636ریکاردو هیچ ]  ی آن ــ همانا سود  های ویژه، جداگانه و منفک از شکلارزش اضافیگاه به

ی ترکیب ارگانیک سرمایه که از چنین اهمیت  رو ملاحظاتش دربارهنگرد. از همین)بهره( و رانت ــ نمی

ی استوار و  ای برخوردار است، محدود است به تمایزات برخاسته از فرآیند گردش )بین سرمایهکنندهتعیین

گاه تمایزی در ترکیب  ها( به ارث رسیده است، و او هیچگردان( که به آ. اسمیت )در حقیقت از فیزیوکرات

دهد و از آن آگاه نیست. از همین  ارگانیک سرمایه در درون و چارچوب فرآیند حقیقی تولید تشخیص نمی

ی خطای رانتش، قوانین اشتباهش  ی او، نظریهاز سو  شدهقیمت تمامو    ارزش گرفتن  روست اشتباه

 پیرامون علل صعود و نزول نرخ سود و غیره. 

وهمان  ریزشده مستقیماً یکیی پیشاند که سرمایهوهمانجا یکیگاه و تا آنسود و ارزش اضافی فقط آن

مطرح نیست، چراکه ارزش اضافی    ‹ اصلاً › جا  یافته به مزدِ کار. )رانت در اینی تخصیصباشد با سرمایه

تر چه سهمی از  که[ سپسشود، ]فارغ از آندار تصرف میی نخست از سوی سرمایهطور کامل در وهلهبه

ریک]اردو[ نیز رانت در مقام جزئی متمایز و  رو که حتی نزد خودِ چنین از اینآن را باید به شُرکاء بدهد. هم

ای را که  منفک از سود بازنمایی شده است.( ریک]اردو[ در ملاحظاتش پیرامون سود و کارمزد البته سرمایه

پردازد که  نحوی میکند. او به این قضیه بهبخش ثابت سرمایه جدا میبه مزدِ کار تخصیص نیافته است، از  

همین دلیل و در این مقیاس ارزش  بهگویی کل سرمایه مستقیماً به مزدِ کار تخصیص یافته باشد. او  

ای پیرامون ارزش اضافی  توان از نظریهدهد و بنابراین میرا مورد ملاحظه قرار می  اضافی، و نه سود،

 نزد او سخن گفت. 

گوید و در حقیقت در سراسر  خود سخن میخودیِاما از سوی دیگر او خود بر این باور است که از سود به

بهگفته او  نقطههای  میناگزیر  نفوذ  نقطهنظرهایی  که  عزیمتکنند  پیشی  نه شان  و  است  سود  فرضِ 

طریق  ها را از اینکند، آندرستی بازنمایی میکه او قوانین ارزش اضافی را بهفرضِ ارزش اضافی. جاییپیش

گوید. از جانب دیگر، او  کشاند که از این قوانینْ مستقیماً در مقام قوانین سود سخن میبه کژنمایی می

های واسط، در مقام قوانین ارزش اضافی بازنمایی  میانجیِ حلقهواسطه، همانا بیخواهد قوانین سود را بیمی

 کند.



3 

زنیم، ی سود او حرف میگوئیم، درواقع از نظریهسخن می  ‹ نزد ریکاردو› ی ارزش اضافی  اگر ما از نظریه

می خلط  اضافی  ارزش  با  را  سود  او  سرمایهزیرا  به  در عطف  فقط  را  سود  یعنی  بخش  کند،  یا  متغیر  ی 

به مزد درنظر مییافتهتخصیص به آنی سرمایه  دربارهگیرد.  او  ارزش اضافی  چه  با  ی سود در تمایزش 

 تر خواهیم پرداخت. گوید، سپسمی

ی متغیر،  تواند در عطف به سرمایهبدیهی است که در سرشت موضوع نهفته است که ارزش اضافی فقط می

ی سرمایه به مزد مورد بررسی قرار گیرد ــ بدون شناخت ارزش اضافی  یافتهیعنی بخش مستقیماً تخصیص

ی متغیر درنظر  ی سرمایهمثابهکل سرمایه را به  ‹ نیز› ای پیرامون سود امکان ندارد ــ و ریکاردو  هیچ نظریه

هایی به آن  ریزها اشارهگاه در شکل پیشکند، هرچند گهمی  پوشیچشمی ثابت  گیرد و از سرمایهمی

 دارد. 

[XII-637] ( از پیرامون درآمد ناخالص و خالصوشش با عنوان »ریک]اردو[ )در فصل بیست» 

و نه بر    راستای سود بر اساس سرمایهها آماج و  گوید که »در آنهایی از تولید« سخن می»شاخه

 (418ی اصول ...« ویراست سوم[، ص شود.« )]»دربارهشده تعیین میصرف  مقدار کارِاساس 

ی رانتش بر آن استوار است( چه معنایی جز این دارد که  ی او پیرامون سود میانگین )که نظریهکل آموزه

؟ اگر سود »در  ‹ شودمحاسبه می› شده«  صرف  مقدار کارِ در تناسب با    سرمایه و نه سود »در تناسب با  

با مقدار کارِ صرف برابر سودهای  گاه سرمایهبود، آنشده« میتناسب  آوردند، از  بار میبه  نابرابریهای 

ی تولیدِ متعلق به خودشان، اما این  بود با ارزش اضافی تولیدشده در شاخه طریق که سودشان برابر میاین

ی متغیر، همانا  اساساً به مقدار و بزرگی سرمایه وابسته نیست، بلکه به اندازه و مقدار سرمایه  ‹ ارزش اضافی› 

ای  شاخهی سرمایه، استثنائاً به  کردن کاربست ویژهه. بنابراین، منسوبشدبرابر است با مقدار کارِ صرف

شده، متناسب  جای مقدار کارِ صرفتواند داشته باشد که سود بهاز کسب و کار، چه معنایی جز این می  ویژه

با فرض معلوم با مقدار سرمایه؟  ارزش اضافی سرمایهاست  باید مقدار  ارزش اضافی  نرخ  ای معین  بودن 

به مقدار کارِ صرف بلکه  بزرگی مطلق سرمایه،  به  نه  باشد  وابسته  با فرض  همواره  از سوی دیگر،  شده. 

کاررفته و نه به مقدار کارِ  ی بهبودن نرخ سود، باید مقدار سود همواره وابسته باشد به مقدار سرمایهمعلوم

 انند گوید مای از کسب و کار سخن میشده. ریک]اردو[ مؤکداً از شاخهصرف

های گران نیاز  هایی از صنعت که به ماشین»تجارت بین بازرگانان، تجارت با مناطق ماوراء بحر و شاخه

 (418جا، ص دارند.« )همان
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ی متغیر اندکی  ی ثابت بسیار و سرمایهگوید که نسبتاً سرمایهعبارت دیگر، او از کسب و کاری سخن میبه

ی  سرمایه  کل مقدارحال انواعی از کسب و کارند که در قیاس با انواع دیگر، ها در عینبندد. اینکار میبه

بودن نرخ  قابل اجراست. با فرض معلوم های بزرگ سرمایهشان بزرگ است یا فقط با صرف  ریختهپیش

هایی  ریخته. این نکته اما دال بر شاخهی پیشسرمایه بزرگی طور اعم وابسته است به سود، مقدار سود به

شود )و  کار بسته میی ثابت بسیار بالایی بههای بزرگ و سرمایهها سرمایهاز کسب و کار است که در آن

های کوچک  ها سرمایههایی که در آندو همیشه با هم همراهند(، اما این سراسر دال نیست بر شاخهاین

هایی با مقدار برابر، سود برابری  عبارت دیگر، فقط بیان این گزاره است که سرمایهشود؛ بهکار بسته میبه

موضوع    آورد. اینبار میتر بهی کوچکتری از سرمایهتر سود بزرگی بزرگآورند، یعنی سرمایهبار میبه

به »مقدار کارِ صرف اینهیچ ربطی  اما،  ندارد.  یا کوچک است بیشده«  اساساً بزرگ  شک  که نرخ سود 

چنین داران و همی سرمایهی کل طبقهوابسته است به کل مقدار کارِ به اشتغالْ درآمده از سوی سرمایه

کار صرف مقدار  نسبت  به  است  ووابسته  بین  نشدهپرداخت  شده  نسبت  به  است  وابسته  سرانجام  و  ؛ 

 شرط تولید. ی صرفاً بازتولیدشده، در مقام پیششده در حین کار و سرمایهی صرفسرمایه

 پردازد،ریک]اردو[ خود به جدل با نظر آ. اسمیت پیرامون نرخ سودِ بالاتر در تجارت خارجی می

آورند، نرخ سود عمومی در داخل  دست میکه سود بزرگی که گاه تاجران منفرد در تجارت خارجی به»این

 (132«، ص ی تجارت خارجیدربارهجا، فصل هفت، »برد.« )همانکشور را بالا می

 گوید: او می

شود؛ و نظر من این  ترازشدن سودها از طریق افزایش عمومی سودها حاصل میاند که همها مدعی»آن

کند.«  نزول می  ‹ سود› سطح عمومی  سرعت بهی تولید برخوردار از امتیاز ویژه، بهاست که سودِ یک شاخه

 (133،  132)ص 

گاه که علتش افزایش قیمت بازار ورای  باره که سودِ استثنائی )آن های او در اینبه این نکات که دیدگاه

باره که تجارت  برد، و در ایننرخ عمومی سود را بالا نمی  ‹ سودها›   ترازشدنرغم همبهارزش نیست(  

اند، پس  ای درستتوانند موجب بالارفتن نرخ سود شوند، تا کجا و در چه دامنهخارجی و گسترش بازار نمی

طور اعم،  ی »برابری سودها« بهفرض درست بودن دیدگاهش دربارهاز این خواهیم پرداخت. اما حتی به

و جای    ‹ شوندسنجیده می› که سودها به نسبت سرمایه«  تواند بین »جاییپرسش این است که او چگونه می

 ، تمایز قائل شود؟ شده«اند با مقدار کارِ صرفدیگری که »در تناسب
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 گوید:« میپیرامون درآمد ناخالص و خالصوشش، »ریک]اردو[ در فصل بیست

ی معینی که به کشاورزی تخصیص یافته، در هر زمینی ــ جز  دلیل سرشت رانت، سرمایهپذیرم که به»می

ی برابری که به مانوفاکتور  دارد تا سرمایهحرکت وامیتری کار را بهشده ــ مقدار بزرگآخرین زمین کشت

 (419جا، ص  و تجارت تخصیص یافته است.« )همان

شده به مقدار کار  کل این جمله پوچ و ابلهانه است. اولاً ــ بر اساس نظر ریکاردو ــ آخرین زمین کشت

های دیگر است.  روست که از نظر او منشأ رانتْ زمینهای دیگر نیاز دارد. از همینی زمینتری از همهبزرگ

های دیگر ــ غیر از آخرین زمین  ی زمینی مفروض در همهبنابراین چطور ممکن است که یک سرمایه

های بهتر  که محصول زمینحرکت درآورد تا در مانوفاکتور و تجارت؟ اینتری را بهشده ــ کار بیشکشت

دارد، ارزشی که منوط و مقید است به مقدار کار به اشتغالْ    ارزش انفرادی از    ارزش بازار بالاتری

وهمان نیست با این اظهار که این سرمایه  کند، البته یکیای که آن را کشت میدرآمده از سوی سرمایه

ای برابر در مانوفاکتور و در تجارت«. اما این اظهار  آورد تا سرمایهحرکت درمیتری را به»مقدار کار بزرگ

جا  طور اعم از آنها، رانت بهخیزی زمینگفت که فارغ از تمایز در حاصلریک]اردو[ میبود، اگر درست می

حرکت  تری از کار را بهی کشاورزی به نسبت بخش ثابت این سرمایه کمیت بزرگگیرد که سرمایهنشئت می

 ی میانگین در صنعت غیرکشاورزی. آورد تا سرمایهدرمی

[XII-638]  توانند آن را تحت تأثیر قرار  شوند یا اساساً میکه عللی موجب ارتقاء یا نزول سود میاین

ای است که ریک]اردو[ از نظر  ، نکتهارزش اضافی معلوم و مفروض است ‹ مقدار› که دهند، زمانی

خواهد اثبات کند که صعود و  داند، اینک میوهمان میجا که او ارزش اضافی و سود را یکیاندازد. از آنمی

شوند. او  نزول نرخ سود فقط مقید به اوضاع و احوالی است که موجب صعود و نزول نرخ ارزش اضافی می

اثر    نرخ سود بودن مقدار ارزش اضافی بر  نظر از اوضاع و احوالی که با فرض معلومعلاوه بر این ــ صرف

ارزش    مقدارگیرد که نرخ سود وابسته به  نادیده میگذارند، هرچند بر مقدار سود تأثیری ندارند ــ  می

هیچ  اضافی به  نه  و  به  است  اضافیروی  ارزش  ترکیب  نرخ  به  است  وابسته  اضافی  ارزش  مقدار   .

عبارت دیگر، وابسته  گاه که نرخ ارزش اضافی، همانا نرخ کارِ اضافی، معلوم است، بهارگانیک سرمایه، آن

دارد. این مقدار  پوند، به اشتغال وامی 100ای مفروض، مثلاً به مبلغ  است به شُمار کارگرانی که سرمایه

آن اضافی،  ارزش  نرخ  به  است  است.  وابسته  و مفروض  معلوم  ترکیبی  ارگانیک سرمایه،  ترکیب  گاه که 

ر  کار و نرخ کازمانْ شاغل بهشود: شُمار کارگرانِ همی هر دو عامل تعیین میواسطهبنابراین مقدار مزبور به

فرض که ترکیب مذکور ثابت  اضافی. اگر مقدار سرمایه فارغ از ترکیب ارگانیکش افزایش یابد و با این پیش
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ترین تغییری در این  یابد. این امر اما موجب کوچکگاه مقدار ارزش اضافی نیز افزایش میباقی بماند، آن

بدون تغییر باقی بماند. اگر نرخ    ‹ پوند›  100ای با ارزش معلوم، مثلاً  نیست که مقدار مذکور برای سرمایه

طریق  است، اما از این  100پوندی برابر با   1000  ‹ ایسرمایه› گاه برای  باشد، آن   10جا  ارزش اضافی در این

 کند. تغییری نمی ‹ دو سرمایه › نسبت بین 

 : ریکاردو

رو  و اگر از این  دو نرخ متفاوت سود وجود داشته باشدتواند  نمی  ای واحد از تولید برای شاخه»

گاه رانت متفاوت خواهد بود  های مختلفی در قیاس با سرمایه قرار داشته باشد، آنارزش محصول در نسبت

 (213، 212و نه سود.« )فصل دوازده، »مالیات ارضی«، ص 

متعارف سود »در همان شاخه نرخ  مورد  در  نکته فقط  غیرایناین  در  دارد.  تولید« مصداق  در  ی  صورت 

 ای که قبلاً از او نقل کردیم: تناقض مستقیم خواهد بود با جمله

تری از  ی مقدار کمواسطهی کالاها، خواه محصول صنعت، خواه معدن و زمین، بهای همه»ارزش مبادله

ها را  کند و توانایی تولید آنشود که تحت شرایط بسیار مساعد برای تولیدشان کفایت میکار تعیین نمی

ی مقدار  واسطهها بهای آنمنحصراً کسانی دارند که از تسهیلات تولیدی ویژه برخوردارند، بلکه ارزش مبادله

ها از سوی کسانی صرف شود که چنین تسهیلاتی  شود که ضرورتاً باید برای تولید آنتری تعیین میکار بیش

تحت  عبارت دیگر،  کنند؛ بهها را مداوماً تحت نامساعدترین شرایط تولید میکه آنرا ندارند، یعنی کسانی

ب آن، تولید ضرورتاً باید برای تأمین مقدار محصول  نامساعدترین شرایطی که در چارچو 

 (61،  60«، ص پیرامون رانت.« )فصل دوم، »مورد تقاضا ادامه یابد 

توان دید  جا آشکارا میگوید )و در اینگاه علیه سِه می«، گهمالیات ارضی ریک]اردو[ در فصل دوازده، »

که آن فرد متعلق  دقت تمایزهای اقتصادی را در نظر دارد، در حالیکه چگونه این فرد انگلیسی همیشه به

 کند(: شان میبه اروپای قاره، دائماً فراموش

ی  ، درآمد سالانهقناعت و مهارتشاش و در اثر  کوشیسختکند که مالک زمین در اثر  »سِه تصور می

ترین امکانی برای کاربست  دهد. اما مالک زمین مادام که خود کوچکفرانک افزایش می 5000خود را به  

کوشی،  ترین امکانی برای کاربست سختی کار و تولید در زمین را برعهده ندارد، کوچکمسئولیت اداره

دار و  هایی در مقام سرمایهسازیکه بهعبارت دیگر، زمانیقناعت و مهارتش در زمین را دراختیار ندارد. به
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،  {حتی در »مهارت« کمابیشش در گفتار}دار انجام دهد و نه در مقام مالک زمین. قابل تصور نیست«  فارم

مزرعه محصول  به»بتواند  را  مهارت  اش  بی  اشویژهمیانجی  دهد،  سرمایهآنافزایش  پیشاپیش  ی  که 

 (209جا، ص تر نکرده باشد.« )همانیافته را بزرگتخصیص

ی پول ریک]اردو[ اهمیت دارد( اضافاتی یا  « )که برای نظریهمالیات بر طل ی »در فصل سیزده درباره

ی این نکات این است  کند. نتیجهطرح می  قیمت طبیعیو    قیمت بازارهای دیگری را نیز در مورد  تعین

ی  ی ویژهکه شاخهگیرد، بسته به ایندو با سرعت یا در زمانی بسیار کوتاه صورت میترازشدن اینکه هم

ی خود همانند  نوبهآورد، و این امر بهتولید با سرعت یا به کُندی امکان افزایش یا کاهش عرضه را فراهم می

تر  سریعسرمایه از آنْ    کشیدنبیرونی تولید مورد نظر یا  به شاخه  انتقال سرمایهحالتی است که  

از بسیاری جهات )مثلاً از  گیرد. ریک]اردو[ بخاطر ملاحظاتش پیرامون رانت زمین  صورت می  یا کندتر 

  شدن سرمایه کشیدههای بیرونْ  گیرد که او دشواریسوی سیسموندی و دیگران( مورد اتهام قرار می

  1815گیرد. )تاریخ انگلستان از  اند، نادیده میکار بستهی استوار بسیاری بهدارانی که سرمایهرا برای اجاره

هیچ  کند.( هر اندازه هم که این اتهام درست و بجاست،  ثابت میی بالایی  درجهاین نکته را با    1830تا  

جا فقط بر سر  گذارد، زیرا مسئله در اینباقی می  نخورده کاملً دستو آن را    نداردبه نظریه    ربطی

ی  ، اعتراض به کاربست سرمایهوارونهتر قوانین اقتصادی است. اما به  تر یا کُندآهنگاجرای کمابیش سریع

بدون  تواند  می  ‹ گذاریسرمایه› گیرد که این  ن تازه، کاملاً متفاوت است. ریک]اردو[ فرض میتازه در زمی

-XII]شود  فعال می  ‹ یعنی زمین› جا سرمایه در عنصری  که در ایندار صورت گیرد و اینزمین  یمداخله

. ریک]اردو[  در اساس غلط استکه در آن حرکتش با هیچ مقاومتی روبرو نیست. اما این فرض    [639

داری و مالکیت زمین توسعه  جایی که تولید سرمایهفرض مصداق دارد، آنکه اثبات کند این پیشبرای آن

مییافته نظر  در  را  مواردی  همیشه  وجود  اند،  قانوناً  یا  عملاً  یا  زمین  مالکیت  که  تولید    نداردگیرد  و 

 است.  هنیافتکم در خودِ روستاها، هنوز توسعه  دارانه نیز، دستسرمایه

 هایند: های مورد اشاره، ایناینک، گواه گزاره

  طولهای تولید نهایتاً ارتقاء قیمت کالاهاست؛  ی بستن مالیات یا دشواریی این حالات، نتیجه»در همه

شود، وابسته  دیگر سپری میشدن قیمت بازار و قیمت طبیعی به یکای که برای منطبقزمانی یفاصله

به   کالااست  بافت  و  و ساخت  به  مشخصات  و  کاریکم،  بودن  میزحمتْ  برای  که  تواند 

کردن مقدار کالایی که مالیات به آن تعلق گرفته موجود . اگر امکان کمکاهش مقدارش صورت گیرد
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های دیگر تولید بیرون کشیده شود، کاهش سودشان دوز نتواند از شاخهدار یا کلاهی فارمنباشد، مثلاً سرمایه

ای ندارد.  کنندهها، نقش تعیینیافتن مالیاتی بر آندلیل اختصاصتر از سطح عمومی، بهبه سطحی پائین

شان بالا ببرند، ی قیمت طبیعییافتهها را تا سطح ارتقاءشوند قیمت بازارِ غله یا کلاهها هرگز موفق نمیآن

افزایش یابد. اظهارات آنکه تقاضا برای کالاهایمگر آن شان را  خواهند بنگاهکه میها دال بر اینشان 

پایه و  چون تهدیدهای بیتری منتقل نمایند، همگی هم ی مطلوبشان را به شاخهتعطیل کنند و سرمایه

تلقی می اجرا  بنابراین قیمت  غیرقابل  تولیدی محدودیتنمی  ‹ شانکالاهای› شوند و  از طریق  یافته  تواند 

تواند  لحاظ مقدار کاهش یابند و سرمایه میتوانند بهمیاز هر نوع    کالاهاحال،  ارتقاء یابد. با این

شاخه کماز  شاخههای  به  سودآور  یابدتر  انتقال  پرسودتر  سرعت؛  های  با  هایی  البته 

سادگی قابل  اش بهی کالای معینی بدون دشواری برای تولیدکنندههمان مقیاس که عرضه. بهمتفاوت

ها یا مقررات دیگری  های تولید که منبعث از وضع مالیاتشدن بر دشواریمحدودشدن باشد، پس از افزوده

 (215،  214رود.« )ص تری بالا میهستند، قیمت آن کالا با سرعت بیش

همه طبیعی  قیمت  و  بازار  قیمت  یک»انطباق  بر  کالاها  که  ی  سهولتی  به  است  وابسته  همواره  دیگر 

ها و کار و بسیاری دیگر  تواند افزایش یابد یا محدود شود. در مورد طلا، ساختمانی آن عرضه میواسطهبه

سرعت قابل اجرا نباشد. اما وضع در مورد کالاهای  از چیزها ممکن است تحت شرایط معینی چنین تأثیری به

ی دیگری است.  گونهشوند، مانند کلاه، کفش، غله و پارچه، بهدیگری که هر ساله مصرف و بازتولید می

ی محدودشان متناظر با فشار  که برای عرضهتوانند در صورت لزوم محدود شوند و زمانیاین کالاها می

 (221، 220جا، ص راهمیت باشد.« )همانتواند پُشود، نمییافته بر تولید، سپری میافزایش

 

 ( موارد گوناگون تغییر نرخ سود[ 2]

 

 گوید: « میها بر طل مالیاتریک]اردو[ در همان فصل سیزده، »

 (221جا، ص  »رانت نه آفرینشی نوین، بلکه نهایتاً انتقال ثروت است.« )همان
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گونه  دار است؟ همانکار اضافی از کارگر به سرمایه انتقالاز ثروت است یا، در اساس   آفرینشیآیا سود 

ها تصرف  حال انتقال هم نیستند. آنها در عیناز ثروت نیستند. اما آن  آفرینشی نیز در واقعیت    مزدهاکه  

 اند. بخشی از محصول کار از سوی کسانی است که محصول را تولید کرده

 گوید: ریک]اردو[ در همان فصل می

دهد و مادام  را هدف قرار می  کنندگان مصرفتولیدشده روی زمین ...    محصولات خامبر    مالیات»

یابد، یعنی اقدامی که از جمعیت  ی محدودشدن صندوق تأمین کار و پرداخت مزدها کاهش نمیواسطهکه به

 (221گذارد.« )ص شود، هیچ تأثیری بر رانت نمیرفتن تقاضای غله میکاهد و موجب پسمی

دار  باره حق دارد که »مالیاتی بر محصولات خام تولیدشده روی زمین«، نه زمینکه ریک]اردو[ در ایناین

حال  جا ربطی به بحث ما ندارد. با ایندهد یا نه، در اینکنندگان را هدف قرار میدار، بلکه مصرفو نه اجاره

که او  ، در حالیرانت را افزایش دهدتواند  ادعای من این است که اگر حق با او باشد، چنین مالیاتی می

شدن وسائل معاش، سرمایه، جمعیت و  که در اثر گرانبر این باور است که بر آن تأثیری ندارد، مگر زمانی

جا  شدن مواد خام فقط تا آنتقاضا برای غله را کاهش دهد. ریک]اردو[ همانا دچار این توهم است که گران

می اثر  سود  نرخ  کهبر  معاش  گذارد  می  لوازم  گران  را  اینکارگران  و  که  کند.  است  این  درست  جا، 

ارزش    ‹ حجم› و بنابراین بر خودِ    نرخ ارزش اضافیتواند بر  فقط تا این حد می  مواد خامشدن  گران

نتیجه  اضافی در  و  این،  معلوم  طریقاز  فرض  با  اما  بگذارد.  اثر  سود  نرخ  اضافیبودن  بر  ،  ارزش 

ی متغیر  ی ثابت را در تناسب با سرمایهشدن »محصول خام تولیدشده روی زمین«، ارزش سرمایهگران

نرخ  موجب کاهش    رواز اینکند و  تر میی متغیر را بزرگی ثابت به سرمایه، نسبت سرمایهبردبالا می

که    [XII-640]کند  برد. ریک]اردو[ از این بینش عزیمت میرا بالا می  رانتشود و بنابراین  می  سود

بر مزد اثر ندارد، اثری هم بر سود ندارد؛ زیرا، استدلال او این    مواد خامشدن  شدن یا ارزانمادام که گران

که چه ارزش    {کنیم.پوشی میگردیم و فعلاً از آن چشمای است که ما بعداً به آن بازمیجا نکتهو این}است

پیشسرمایه بیی  و  خود  جای  سرِ  رانت  کند،  صعود  یا  نزول  میریخته  سرمایه  ‹ اما› ماند.  تغییر  ی  اگر 

چنین جزئی از محصول، یعنی محصول  گاه محصول نیز، و هملحاظ ارزش افزایش یابد، آنریخته بهپیش

لحاظ  ریخته بهی پیشیابند. با نزول سرمایهلحاظ ارزش افزایش میی سود است نیز بهمازاد که سازنده

اثر گران شدن مواد خام، خواه  ارزش، وضع وارونه است. این حرف فقط زمانی درست است که خواه در 

ثابت بهی متغیر و سرمایهها و غیره، سرمایهمالیات تغییر    سان و برابر نسبتی هملحاظ ارزش به  ی 
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ماند، زیرا ]هیچ[ تغییری در ترکیب ارگانیک سرمایه صورت نگرفته  کنند. در این حالت نرخ بدون تغییر می

ــ و این برای تغییرات موقت مصداق دارد ــ که مزدِ    فرض گرفت است. و حتی اگر چنین باشد، باید  

کند، مواد خام ممکن است صعود یا نزول کنند )یعنی، خواه ارزش مصرفیِ مزد صعود و یا  کار تغییر نمی

 کند(: تغییر نمی ‹ مزد› ماندن ارزش، بودن و ثابتنزول کند، با فرض معلوم

 اند: حالات زیر ممکن

 نخست هردو تمایز اصلی: 

بهالف نسبتی  واسطه(  تولید  سیاق  و  شیوه  در  توده  تغییر  سرمایهبین  و  ی  ثابت    ‹ یتوده› ی 

 کند. شده، تغییر میکار گرفته ی متغیری که بهسرمایه

، نرخ  {لحاظ زمان کاری )که معُرف آن است( یعنی به}لحاظ ارزش( ثابت فرض شود  جا اگر مزد )بهاین

گیرد که شُمار کارگران  ماند. اما خودِ ارزش اضافی زمانی تحت تأثیر قرار میارزش اضافی بدون تغییر می

ی متغیر ــ تغییر کند. اگر در اثر تغییر در شیوه  ای واحد ــ یعنی سرمایهبه اشتغالْ درآمده از سوی سرمایه

کند.  گاه ارزش اضافی، و بنابراین نرخ سود، رشد میطور نسبی تغییر کند، آنی ثابت بهو سیاق تولید سرمایه

 اگر برعکسِ این باشد، رابطه برعکس است. 

پیشاین همواره  میجا  گرفته  مثلاً  فرض  مقیاس،  این  در  که  سرمایه  100شود  ارزش  و  پوند،  ثابت  ی 

 ماند. باقی می بدون تغییر ی متغیر  سرمایه

ی متغیر  ی ثابت و سرمایهجا ممکن نیست که تغییر در شیوه و سیاق تولید به یک میزان بر سرمایهدر این

مثلاً سرمایه یعنی  بگذارد؛  سرمایهاثر  و  ثابت  بهی  ــ  ارزش  تغییر  بدون  ــ  باشند  ناچار  متغیر  میزانی  ی 

جا همواره وابسته و مرتبط است با  سان و برابر رشد یا نزول کنند. زیرا ضرورت صعود و نزول در اینهم

بین  ›   تفاوت و تمایزشود،  چه تغییردر شیوه و سیاق تولید را موجبش میی کار. آنبارآوری تغییریافته

ترین ربطی به این موضوع ندارد ــ با  سان؛ امری که کوچکمیزانی هماست، تأثیر به  ‹ نسبت صعود و نزول 

ی بزرگ یا کوچکی  ــ که آیا ضرورت دارد سرمایه  رمایهترکیب ارگانیک سبودن  فرض معلومپیش

 کار بسته شود. به
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 با  متغیر   یسرمایه  و  ثابت  یسرمایه  بین  نسبت  تغییر   .تولید  سیاق  و  شیوه  ماندنثابت  ( ب

  کل   از  مقسوم  سهم  همان  یدهندهتشکیل  هاآن   از   هریک  که)چنان  هاآن   نسبی  حجم  ماندنثابت  فرض

 اند. دخیل  متغیر یسرمایه و ثابت یسرمایه تشکیل در که کالاهایی ارزش تغییر  اثر در باشد(، سرمایه

 دارد: وجود امکان ‹ چند›  جااین

کند. این  ی متغیر صعود یا نزول میماند و ارزش سرمایهی ثابت، همانی که بود باقی می[. ارزش سرمایه1]

 گذارد. طریق بر نرخ سود، اثر میحالت همواره بر ارزش اضافی، و از این

کند. در  ی ثابتْ صعود یا نزول میماند و ارزش سرمایهی متغیر همانی که بود باقی می[. ارزش سرمایه2]

 رود. نرخ سود بالا می ‹ نزول ارزش،› کند، در حالت دوم  نرخ سود سقوط می ‹ صعود ارزش، › حالت اول  

گاه همواره یکی در اِزای دیگری صعود یا نزول  کنند، اما با نسبتی نامتوازن، آنزمان نزول می[. هردو هم3]

 کند.می

گیرد،  تحت تأثیر قرار می  ‹ طور متوازنیا به›   سانهممیزانی  ی متغیر بهی ثابت و سرمایه[. ارزش سرمایه4]

نزول می اگر هردو صعود کنند، نرخ سود  کنند.  نزول  یا هردو  از آنخواه هردو صعود  نه  اما  رو که  کند، 

رفته و به این دلیل که ارزش اضافی نزول   بالا ی متغیر رو که سرمایهی ثابت بالا رفته، بلکه از آنسرمایه

حرکت  تری را بهکرده است )زیرا فقط ارزشش بالا رفته، هرچند کماکان همان مقدار کارگر، یا شاید تعداد کم

ی ثابت پائین آمده،  رو که سرمایهکند، اما نه آندرآورده است(. اگر هردو نزول کنند، نرخ سود صعود می

 لحاظ ارزش( پائین آمده، یعنی ارزش اضافی رشد کرده است. ی متغیر )بهیهرو که سرما بلکه از آن

ی ثابت  ی سرمایهتغییر در شیوه و سیاق تولید و تغییر در ارزش عناصری که سازنده(  ج

سرمایه متغیرند و  اینی  می.  زمانیجا  مثلاً  کند،  خنثی  را  دیگر  تغییرات  تغییر،  یک  حجم  تواند  که 

ماند )یعنی در مقیاسی معین، کند یا ثابت میحال که ارزشش نزول میکند، در عینی ثابت رشد میسرمایه

نزول مینزول می  100مثلاً   یا حجمش  بهکند(،  ارزشش  اما  میکند،  افزایش  نسبت  تغییر  همان  یا  یابد 

گونه تغییری در ترکیب ارگانیک سرمایه  رود(. در این حالت هیچکند )یعنی در مقیاسی معین بالا مینمی

نمی میپیش  تغییر  بدون  سود  نرخ  استثنای  آید.  به  ــ  اما  نمیسرمایهماند.  هرگز  ــ  کشاورزی  تواند  ی 

که ارزشش  ی متغیر نزول کند، در حالیی ثابت در قیاس با سرمایهوضعیتی پیش آید که حجم سرمایه

 . یابدافزایش می
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 ماندن مزد واقعی(، غیرممکن است. ی متغیر )با فرض ثابتشدن برای سرمایهاین خنثی

ارزش و حجم سرمایه استثنای حالت فوق، فقط ممکن است که  با  به این ترتیب، به  ثابت در قیاس  ی 

ی  طور مطلق در قیاس با سرمایهزمان صعود یا نزول کند، یعنی ارزشش بهطور نسبی همی متغیر بهسرمایه

کنند زمان نزول یا صعود میکه هردو هممتغیر صعود یا نزول کند. این حالت را پیشاپیش بررسی کردیم. این

[XII-641اما به نسبتی ناموزون، این حالت ــ بنا به پیش ،]یابد  فرض ما ــ همواره به حالتی تقلیل می

 ی متغیر صعود یا نزول کند. ی ثابت به نسبت سرمایهکه ارزش سرمایه

می نیز  دیگر  حالت  شامل  حالت  اگر حجمش  این  زیرا  سرمایه› شود.  ثابت حجم  یابد، حجم    ‹ ی  افزایش 

 [XII-641همین گونه است. ]یابد و برعکس. در مورد ارزش هم بهی متغیر کاهش میسرمایه

 

  ی ه ینظر» زیر عنوان«، فصل پانزدهم،  هایی پیرامون ارزش اضافینظریه از مجلد دوم »  ی بخشیمتن فوق ترجمه   :منبع*  

،  26.2، مجلد MEW است. به نقل از: مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلس، در سری  ی«ارزش اضاف  رامون یپ  کاردویر

 .1009تا   1001صفحات   ، 1861-1863  هاینوشته ، دست3، مجلد MEGA و در سری  384تا  375صفحات  

 

،  هایی پیرامون ارزش اضافی«»نظریه ی کتاب نخست  ی ترجمهی گریزناپذیری که در ادامه س از وقفه پ   :توضیح مترجم 

در این فاصله   .کتاب دوم آغاز شدی  ی مارکس، پیش آمد، کار این ترجمه سرانجام به پایان رسید و ترجمهاثر برجسته 

 .به یاری »نشر چرخ« در تهران، منتشر شده است های ارزش اضافی«»نظریه کتاب نخست زیر عنوان  

ی کتاب  هایی در »نقد« انتشار یافت. از این پس و در جریان پیشرفت کار ترجمه ی کتاب نخست پیشاپیش بخش از ترجمه 
های نظری  ها یا بندهای کتاب که جذابیت و اهمیت استدلال چینی از برخی فصل گاه، دست بهطور پراکنده و گاه دوم نیز، به 

 .منتشر خواهد شد« گیر است، در »نقد ویژه چشم ها به آن 


